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ســامان موحدی راد: پاییز ســال گذشــته آخرین باری بود 
که با نعمــت احمدی در دفترش دیدار کــرده بودم. برای 
بازخوانی یک پرونده قدیمی به دفترش، دفتر معروفش در 
چهارراه ولیعصر رفتم. همان جایی که مملو از کتاب است 
و از پنجره هــای بزرگش نمایی فراموش نشــدنی از خیابان 
ولیعصر، چهــارراه و تئاتر شــهر می بینید. چشــم انداز آن 
ساختمان قدیمی به نمادهای فراموش نشدنی تهران چنان 
زیباست که برای اولین حضور نمی توانید اصلا به آن اشاره 
نکنید و اگر هم اشــاره کنید دیگــر در دام خاطرات بی پایان 

نعمت احمدی گرفتار می شوید.
خــودش می گفت: «من اینجا ســاکن بودم وقتی اســم 
آن پهلوی بود و بعد شــد مصــدق و بعدش هم ولیعصر. 
من همیشــه اینجا بودم و هم اســکورت اتومبیل شــاه را 
از اینجــا دیــدم، هم شــور انقلابیون در ســال ۵۷ را و هم 
اسکورت خودروی مقامات بعد از آن را». خاطرات بامزه ای 
تعریف می کرد از روزهایی که نیروهای ارتش شاهنشــاهی 
می خواســتند از دفترش برای تســلط بر چهارراه ولیعصر 
اســتفاده کنند تا چنــد دهه بعد هم همان درخواســت را 
مطرح کرده بودنــد. پیوند جالبی با دفتر کارش داشــت و 
موقعیت آن را مانند خــودش می دید؛ یک ناظر بر اتفاقات 
معاصر ایــران. ناظری که می دید چه می خواســتند و چه 
شــد. حالا اما خبر رســیده که راه او و دفترش، کتاب هایش 
و علاقه مندی هــای فراوانش از هم جدا شــده اند. جمعه 
بعدازظهر بود که خبر رسید این حقوق دان، استاد دانشگاه، 
پژوهشگر تاریخ و وکیل برخی از مهم ترین پرونده های ایران 

معاصر در ۶۸سالگی بدرود حیات گفته است.
از زرند تا تهران

نعمت احمدی اهــل زرند کرمان بود. ســال ۱۳۳۴ در 
خانواده ای روســتایی و کشاورزان پســته کار به دنیا آمد، اما 
خیلــی زود راهــش را تغییر داد و به دنیــای حقوق رفت. 
از ورودی های ۱۳۵۰ دانشــکده حقوق دانشگاه تهران بود 
و بعد از همین دانشــگاه هم فوق لیســانس گرفت. در کار 
مطبوعات دستی داشت و در همان سال های دانشجویی و 
بعد از آن در مطبوعات رســمی ایران هم فعالیت می کرد. 
علاقه اش به تاریخ موجب شد تا بعد از انقلاب در دانشگاه 
آزاد یک فوق لیســانس و یک مدرک دکتری تاریخ هم بگیرد 
و بعد از آن بود که حقوق و تاریخ را با هم تلفیق کرده بود 
و به این ترتیب یکی از پرشــورترین کلاس های دانشــگاهی 
دهه ۸۰ را در دانشــکده حقوق و علوم سیاسی از آن خود 
کرده بود. ســال ها اســتاد دانشــگاه آزاد بود و نهایتا هم از 
همین دانشــگاه اخراج شد. او سال گذشــته در یادداشتی 
در واکنــش به اینکه قطع همکاری اش با دانشــگاه آزاد را 
«بازنشســتگی اجباری» خوانده بودند، به صراحت نوشت 
که «بازنشســتگی از هر نوعش ولو اجباری در کار نیســت 
بلکه اخراج دســتوری شــدم». بعد از آن بود که در ابتدای 
امســال هم خبر رســید پروانه وکالت نعمــت احمدی که 
سال ها در دادگاه های مختلفی حضور داشت، برای همیشه 

باطل شده است.
نعمت احمدی همچنین اولین فردی است که در ایران 
به اتهام جرم سیاسی برای او دادگاه برگزار شده است و در 

آن محکوم هم شد. نعمت احمدی وضعیت این دادگاه را 
چنین توصیف می کند: «من در مصاحبه ای با روزنامه آرمان 
مطالبی را مطرح کردم که ســازمان بازرسی کل کشور علیه 
من شــکایت کرد و آن را یک نقــد اصلاح گرایانه و در قالب 

جرم سیاسی دانست».
وکیل مدافع رونامه نگاران و قتل های محفلی کرمان

شــاید مهم تریــن پرونــده کاری دوران وکالــت نعمت 
احمدی، قتل های مخفلی کرمان باشــد. پرونده ای که شاید 
بدون حضور او و مرحوم ریاحی ابعادی ملی پیدا نمی کرد. 
ســال ۱۳۸۱ چند نیروی خودســر در کرمان تصمیم گرفته 
بودند برای آنچه خودشان زدودن فساد می دانستند، برخی 
شــهروندان کرمانی را به قتل برســانند. این پرونده با چند 
مقتــول هیچ گاه ابعــادی ملی پیدا نکرد تــا اینکه خانواده 
یکی از مقتولان از نعمت احمدی و غلامعلی ریاحی کمک 
گرفــت و به این ترتیب همه از ابعــاد پرونده ای هولناک در 
کرمان مطلع شــدند. پرونده ای که در زمان خودش و بعد 
از قتل های زنجیره ای به مهم ترین اتفاق سیاسی و حقوقی 
ایران تبدیل شــد و رســیدگی به آن بیــش از دو دهه طول 
کشــید. در نهایت هم آنها نتوانســتد حکم قصاص قاتلان 
را اجــرا کنند که رونــد تعلیق و ادامه دارشــدن این پرونده 
به ســوژه ای در رســانه های ایران تبدیل شــده بود. نعمت 
احمــدی در یکــی از آخرین واکنش هایش ســال گذشــته 
تعلیق پرونده قتل های محفلی در کرمان را با پرونده اعدام 
محسن شــکاری مقایسه کرده بود و در اعتماد نوشت: «۱۲ 
ســال پرونده محاربه ای را که چند شــهروند در آن به قتل 

رســیده بودند، معلق نگه داشــتند اما اعدام شکاری سریع 
اجرا شد!».

به جــز این پرونــده، احمدی در دادگاه هــای مطبوعات 
معــروف دهه هــای ۷۰ و ۸۰ نیــز وکالت جمــع زیادی از 
روزنامه نگاران را بر عهده داشــت و به  عنوان یکی از وکلای 
روزنامه نگاران در این زمینه شــناخته می شــد. او سال ها با 
ســعید مرتضوی در دادگاه های روزنامه نــگاران به جدال 
حقوقی پرداخت و ســال ها بعد روایت های زیادی از آن را 
منتشر کرد. شاید یکی از دلایلی که حالا ما تصویر روشنی از 
وضعیت دادگاه سعید مرتضوی در آن سال ها داریم، همین 

روایت های نعمت احمدی باشد.
به هــر روی نعمت احمدی یکی از چهره های تأثیرگذار 
فضای حقوقی و دانشگاهی ایران در چند دهه اخیر بود که 

در آخرین روز تابستان ۱۴۰۲ رخ در نقاب خاک کشید.
تسلیت «شرق»

ما در این صفحه، صفحه حقوقی و مشــاوره «شرق» و 
بســیاری دیگر از صفحات روزنامه سال های زیادی میزبان 
نعمت احمــدی بودیم. خودش هم ابایی نداشــت که به 
این اشــاره کند که عضو همیشگی تحریریه روزنامه ماست 
و بارهــا تأکید کرده بود که «شــرق» را خانه خود می داند. 
همواره به این اشــاره می کرد که او هم زمان با شــروع کار 
حقوقــی، روزنامه نگار هم بوده و این دو ســاحت را از هم 
جدا نمی دانست. از دست دادنش برای ما مانند خیلی های 
دیگر مایه تأســف اســت و برای او آرامشــی ابدی را آرزو 

می کنیم.

حقوق دانی ریشه در تاریخ
اینک جامعه حقوقی از نعمتی بزرگ محروم شــد و حقوق دانی آزاده و پژوهشگری 
تاریخ شــناس و ایران دوستی پرکار و پای کار از میان ما رخت بربست. آن هم در کشاکش 
روزگار آزگاری که بیش از همیشه به بزرگ ترهای حقوقی نیازمندیم و چندصباحی است 
که از هیبت اندیشگی و پختگی های حزم اندودشان محروم شده ایم. به شاگردنوازی هایش 
و خاطراتی که با او دارم رجوع می کنم و یاد این کلام اســتاد مصطفی ملکیان می افتم 
که «آدم ها بیش از رزومه و تحصیلات و مناصبشــان با انســانیت و شــرافت و حســن 
معاشرتشان تداعی می شوند». اول بار سال ۱۳۸۳ با وی آشنا شدم. وقتی موضوع الواح 
گلین هخامنشی مطرح شد و انگشت شــمار بودند افرادی که هم سبقه تاریخی داشته 
باشــند و هم قواعد حقوقی در عرصه بین المللی را بدانند. تلفنی وی را به جلسه ای در 
دادســتانی کل دعوت کردم و برای راه حل یابی جهت مفتوح کردن پرونده استرداد الواح 

به گفت وگو نشســتیم و فتح باب آشــنایی شد. در آن جلسات نخســتین او با روی باز و 
علی رغم آنکه برخی وی را خودی نمی دانستند به عشق میراث تاریخی کشور، بی دریغ و 
متواضعانه همکاری ورزید و با مطالعات عمیق تاریخی خود دیگران را هم به وجد آورد 
و از پیگیری و ممارســت خسته نشد. احاطه به تاریخ و استفاده از گزاره های تاریخی در 
تحلیل های حقوقی و اجتماعی وجه تمایز وی از همگنان بود. در اختلاف بین دو خانواده 
معتبر، داوری به وی ارجاع شــد و دوستی طرفین باعث نشد از صدق و عدل فارغ شود 
و همواره رهیافت خود را بدون روتوش مطرح می کرد. می گفت کشاورزم و فرزند روستا 
و تبختر و تفاخری در ارتباط با وی ندیدم. مطالعه و قلم زدن و کشــاورزی اهتمام اصلی 
او بود و بیرون کردن وی از دانشــگاه هم باعث نشد ذوق ادبی و تتبع تاریخی و حقوقی 
وی رنــگ ببازد. این اواخر به وی گفتم شــما رکورددار ژورنالیســت حقوقی و پرکارترین 

یادداشت نویس حقوقی هســتید و روزی نیست که مطلبی از شما نشر نیابد... او نیز هر 
روز یادداشــت هایش را برایم می فرستاد و من نیز چنین می کردم تا از وی بیاموزم. برای 
وی مطالعات بین رشــته ای و صرفا در لاک حقوقی نبودن اهمیت داشت و میز مطالعه 
او همیشــه پر بود از کتاب هایی که لزوما حقوقی نبودند و تاریخ، جامعه شناسی، ادبیات 
و... در زمره آنها بود. وقت شناس بود و در مناسبت های حقوقی به فراخور سوژه های روز 
اجتماعی، با دقت و ســرعت یادداشت های عمیقی قلمی می کرد و داد سخن می داد. با 
حســن معاشرتی که داشت نوشــته های خود را به جز رسانه ها برای حلقه دوستان هم 
می فرســتاد و از آنها نظرخواهــی می کرد. در پرونده هایی که با هم داشــتیم، علی رغم 
پیش کســوتی، پذیرا و منعطف بود و چنان مواجه می شــد که جایگاه استاد و شاگردی 
قابل تمایز نبود. ۱۰ روز قبل از بستری شــدن در بیمارســتان، گفت وگویی راجع به کارکرد 

کمیته وکلای در معرض خطر داشــتیم و او با روی باز و انگیزه ای الهام بخش همیشــه 
مشــوق کارهای داوطلبانه و ترویج مســئولیت اجتماعی وکلا بود. از انسانیت ورزیدن و 
محبت کردن مضایقه نداشــت. چون کرمانی و هم ولایتی زنده یاد هاشمی رفســنجانی 
بود، خاطراتی از گفت وگوها با وی ســر مسائل سیاسی و تاریخی داشت و همواره ذهن 
توسعه خواه آیت االله هاشمی را تمجید می کرد ولی تفکرات عدالت خواهانه وی زمینه ای 
بود تا همیشــه در قامت یک منتقد ظاهر شــود. هرچند گاهــی از جمله آخرین ملاقات 
وی بــا رئیس قوه قضائیه از کارهای خوب تعریــف و تمجید می کرد، اما این روحیه وی 
باعث نمی شــد که منتقد طرفدار مردم و آزادی خواه مســتغنی نباشد. از فراق او گفتن 
دشوار است اما مرگ، مرغ حق خوانی است که بر شانه همه ما خواهد نشست و... مرغ 

حق خوان که با دلم می خواند، رفت و این آشیانه خالی ماند.

وکیل
صالح نقره کار

نعمت احمدی، حقوق دان، استاد دانشگاه و پژوهشگر تاریخ
 در ۶۸سالگی درگذشت

بدرود با ناظر تاریخ
 در چهارراه ولیعصر

نعمت هم از میان ما رفت

ســرانجام پیمانه عمر دکتر نعمت احمدی نسب، دوست دوران دانشکده ای من و 
وکیل مبرز و ژورنالیســت حرفه ای، در ۶۸ ســالگی پر شــد. خصیصه بزرگ شخصیتی 
نعمــت این بــود که فردی متمایز و متفاوت بود؛ هم در میان ژورنالیســت ها و هم در 
میان وکلا. و شــاید این مزیتی برای او بود که هرگز هم رنگ جماعت نشــد. خاطرمان 
هست که سال های سال نعمت درباره وقایع اتفاقیه جامعه و مسائل مختلف سیاسی، 
فرهنگی، اجتماعی و حقوقی فعالیت گسترده ای داشت و همواره درباره مسائل مهم 
جامعــه اظهارنظر می کرد. در کتاب تاریخ شــفاهی وکالت که بــا ۱۰ نفر از معمران و 
پیش کسوتان وکالت مصاحبه شده و به زینت چاپ آراسته شده، نعمت احمدی بحق 
یکی از وکلایی بود که باید در این کتاب اسمش آورده می شد. همان طور که می دانیم، 
از دکتر احمدی کتاب «آیین دادرســی مدنی» چاپ شده بود. در تاریخ شفاهی وکالت 
از ایشــان می پرسند چرا شما بیشتر کتاب نمی نویسید و بیشتر مقاله می نویسید؟ ایشان 
با لبخند این مطلب را عنوان کرده بود که نهایتا اگر من در این زمینه ها کتاب بنویسیم، 
می شوم فلان اســتاد معروف دانشــکده که کتاب های زیادی در مقوله آیین دادرسی 
مدنی نوشــته است؛ اما وقتی من مقاله می نویســم، به روز است و همگان اطلاع پیدا 
می کنند کــه موضع و نظر من درباره مســائل مختلف سیاســی، اجتماعی و حقوقی 

چیست.
نعمت در کنار کار وکالت و ژورنالیســت بودن به کار کشاورزی هم پرداخته بود و از 
این طریق خوشــبختانه زندگی خوبی از لحاظ مالی داشت، اما همه اینها باعث نشده 
بود که دســت از عالم وکالــت بردارد یا درباره مطالب مهــم جامعه اظهارنظر نکند. 
نعمت عضو هیچ حزب یا گروه و دسته سیاسی نبود، اما از خیلی از افرادی که وابسته 
به احزاب مختلف سیاســی بودند، دفاع کرد و در این زمینه بیشترین فعالیت را داشت. 
یکــی از پرونده های جنجالی و معروفــی که مرحوم دکتر احمدی به اتفاق دوســت 
مرحومم غلامعلی ریاحی بر عهــده گرفته بود، پرونده قتل های زنجیره ای کرمان بود. 

زنده یاد دکتر احمدی در دانشکده امام صادق زمانی تاریخ حقوق تدریس می کرد.
و آخــر کلام اینکه اگرچه برای او در این ماه های اخیر مشــکلاتی ایجاد کردند، اما 
مطمئن هســتم نام او در عالم وکالت و در تاریخ شــفاهی و مکتوب وکالت همیشــه 

مضبوط خواهد ماند. خدایا عاقبت محمود گردان.
دکتر نعمت احمدی در کتاب تاریخ شــفاهی وکالت همکاران را به رفتار درســت، 
اخلاق و سلامت کار تشویق می کرد و خیلی صمیمانه می گفت بسیاری از همکاران مان 
بد عمل می کنند؛ در این حرفه باید خیلی مواظب خودت باشی چون اگر تخلفی کرده 

باشی، به سرعت بدنام می شوی و لگد می شوی.
به نظر نگارنده سطور، همان طور که بارها عنوان کرده ام، وکالت یک نوع فن و هنر 
است. کسی که وارد دنیای وکالت می شود، اگر صرفا با قوانین سروکار داشته باشد و به 
قول معروف یک بعدی باشــد، قطعا راه به جایی نخواهد برد. نعمت احمدی ازجمله 
وکلایی بود که این هنر و فن را در وکالت به اندازه کافی در اختیار داشت. برای دوست 
و همکار تازه درگذشــته که وکالت خیلی از پرونده های جنجالی را بر عهده داشــت و 

ژورنالیستی حرفه ای نیز بود، از خداوند طلب آمرزش و مغفرت می کنم.

وکیل
عبدالصمد خرمشاهی


